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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

»دیگــران فکر می‏کنند ما بی‏خیالیــم، خودخواهیم و فقط 
خودمان را در نظر می‏گیریم. منطقی نیســتیم و تحت‌تاثیر 
قرار می‏گیریم؛ درحالی‏که آنها مدیا )رسانه( را ‏می‏شناسند و 
معمولًا تسلط جن‏زی‏ها )نسل زد( روی اتفاقات هیجانی آن 
بیشتراست.« این را رویای 24 ساله می‏گوید، یکی از متولدان 
نسل »زد« که بین سال‏های 1375 تا 1390 شمسی متولد 
شده‏اند و حالا به‌عنوان گروهی تازه‏وارد به بازار کار و آموزش، 
بیشتر از همیشه دیده می‏شــوند. آنها می‏گویند نگاه‏ها در 
محیط‏های اجتماعی به این نســل با آنچه خودشان را با آن 
تعریف می‏کنند، مطابقت ندارد. نسلی که از کودکی همراه 
با دسترسی به اینترنت و گوشی‏های هوشمند رشد کرده و به 
همین دلیل به‌نام بومیان دیجیتال یا شهروندان جهانی هم 
شناخته می‏شوند و تفاوت‏های عمده‏ای با نسل‏های پیش 
از خود دارند؛ امــا نه آنقدر دور که بتوان آنها را کاملًا متمایز 

در نظر گرفت. 
رویا می‏گوید، در محیط‏های اجتماعی مختلف نگاه‏های 
مختلفی بــه آنها وجــود دارد که خیلی بــه واقعیت نزدیک 
نیست: »در محیط کار‏ می‏گویند شما ادب ندارید و تندید، 
درحالی‌که اینطوری نیســت و صرفاً درباره چارچوب‏هایی 
که همه مثــل طوطی تکرار می‏کنند، ســوال می‏پرســیم. 
مثــاً احترام به آدمی که رفتار بدی دارد، واجب نیســت. ما 
فقط اســتانداردهای دیگری داریم؛ مثلًا قدیمی‏ها نسبت 
به آدم‏هــای آزارگر خیلــی راحت برخــورد می‏کردند، فقط 
چــون در جایگاهــی قرار دارنــد که لایــق احترامند. وقتی 
دسترســی به منابع دیگری داریم و می‏بینیــم مردم دنیا با 
روش بهتری زندگی می‏کنند، چرا به الگوهای قدیمی قانع 
شــویم؟ نمی‏توانی از کسانی که بیشتر زمان‏شان را در مدیا 
می‏گذرانند انتظار داشته باشی به سقفی کوتاه قانع باشند. 
این موضوع باعث می‏شود احساس بهتری به خودمان پیدا 
کنیم. دلیل اینکه می‏گویند نســل »زد« پررو اســت، شاید 
همین باشــد. اعصاب‏مان به‏هم می‏ریزد وقتی بزرگترها که 
منابع‏شــان تلویزیون و سینمای ایران بوده، فکر می‏کنند از 

ما بیشتر می‏فهمند.«
یکی از مهم‏ترین بازه‏های زمانی که نام نسل »زد« بیشتر 
از همیشه شــنیده شــد، در جریان اعتراضات سال 1401 
بود. همان زمان کم‌وبیش تحلیل‏هایی از اولین حضورهای 
اجتماعی و پررنگ متولدان این نسل شنیده می‏شد؛ حسین 
شــیخ‏رضایی، پژوهشــگر فلســفه و تاریخ علم و فعال حوزه 
مطالعــاتك ودكان و نوجوانان، دو ســال پیش و در بحبوحه 
اعتراضات پاییز 1401 در یک گفتار، ویژگی‏های نسل جدید 
را تا حدودی تشــریح و چند ویژگی بــرای آن مطرح کرد. به 
گفته او، دهه هشــتادی‏ها امروز بیش از هر نســلی جهانی 
شده‏اند و دغدغه‏ها، ایده‏ها و آرزومندی‏های مشابهی دارند، 
توان انجام کار دسته‏جمعی دارند و به کمک اینترنت، عنصر 
اصلی گفتمان رسمی در فرهنگ یعنی همان اقتدار در نگاه 

این نسل از بین رفته است. 
شــاهد این تفــاوت در نــگاه نســل جدیــد را در معدود 
پژوهش‏هــای ایرانــی هم می‏تــوان پیــدا کرد کــه یکی از 
جدیدتریــن نمونه‏هــای آن »پیمایش تمایزهای نســلی در 
فضای مجازی« اســت که توســط مرکز نوآوری و شکوفایی 
فانوس انجام شده است. این مرکز در یک مطالعه تیپولوژی، 
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پیمایش‏هــای ملی مختلف نشــان می‏دهــد که اعتماد اجتماعــی در جامعه 
ایــران در پنج دهه گذشــته رو به افول بوده اســت. نمونه‏هایی مانند پیمایش 
ملی گرایش‏های فرهنگی و نگرش‏های اجتماعی در ایران که در سال 1353 
انجام شد و نشان داد که میزان اعتماد اجتماعی در این سال حدود 53 درصد 
بوده اســت، اما آخرین نمونه‏های بررسی این شاخص آمارهای بسیار کمتری 
را نشان می‏دهد: موج اول پیمایش ‏ملی وزارت ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان 
این شــاخص را 49 درصد، موج دوم که در ســال 1383 انجام شــد شاخص 
اعتماد اجتماعی را 24 درصد و آخرین پیمایش که در سال 1402 منتشر شد 

هم این شاخص را 8/3 درصد اعلام کرد.
حالا نســل زدی‏ها مانند اکثر مردم احســاس می‏کنند در آینده، وضعیت 
کشور بدتر می‏شود و به دیگران بی‏اعتمادند؛ همان‏طور که نتایج این پژوهش 
نشــان می‏دهد و می‏گوید که این نســل به آینده شخصی خودشان نسبت به 
بقیه نســل‏ها خوشــبین‏ترند و احتمالًا آنها ســریع‏تر از بقیه نسل‏ها در مسیر 
فردگرایی خودخواهانه؛ یعنی موفق شــدن بدون توجه به سرنوشت دیگران و 

جامعه گام برمی‏دارند.
ایــن آمارها به دســت آمده از پیمایش تمایزهای نســلی در فضای مجازی 

است که داده‏های آن در سطح شهر تهران جمع‏آوری شده است:
  58/2 درصد از متولدان نســل »زد« میزان اعتمــاد اجتماعی خود را کم، 
37/6 درصد از آنها متوسط و 4/2 درصد هم این شاخص را زیاد اعلام کردند. 
  65/8 درصــد از همین گــروه، میزان هراس از آینده کشــور را کم، 24/2 

درصد از آنها متوسط و 10/1 هم زیاد اعلام کرده‏اند.

امیدواری به موفقیت فردی در آینده: �
این شاخص هم در پیمایش اخیر موردبررسی قرار گرفته و نتایج آن نشان 
می‏دهد که 61/9 درصد از نســل‏زدی‏ها بــه موفقیت فردی خود در آینده 
بســیار امیدوارنــد، 29/9 درصد میزان امیدواری خودشــان را متوســط 
دانســته‌اند و 8/2 درصد هم گفته‏اند که امیــدواری کمی به آینده فردی 

خودشان دارند.

نسل »زد« به‌طور معناداری بیش از بقیه نسل‏ها در فضای مجازی حضور دارد 
و بیشترین استفاده آنها هم از اینستاگرام است. آنها می‏گویند که هدفشان 
از استفاده از فضای مجازی به‌ترتیب سرگرمی، آموزش و یادگیری و برقراری 

ارتباط با دیگران است
  از بین دهه‌هشتادی‌هایی که بیشــتر از یک ساعت از پلتفرم‏های فضای 
مجــازی و تلویزیــون اســتفاده می‏کننــد، 58/2 درصــد زمان خــود را در 
اینستاگرام صرف می‏کنند، 34/9 درصد از تلگرام، 23/5 درصد از یوتیوب، 
31/7 درصــد از تلویزیون، 23 درصد از بازی آنلایــن و 7/7 درصد از صرف 

خرید مجازی می‏کنند.
  88 درصد نسل زدی‏ها روزانه از اینستاگرام استفاده می‏کنند، 81 درصد 

روزانــه از تلگرام اســتفاده می‏کنند، 57 درصد از آنها هــم به‌صورت روزانه از 
یوتیوب استفاده می‏کنند و 64 درصد هم به‌صورت روزانه مخاطب بازی‏های 

آنلاین هستند. 
  آنها بیشتر از سایر نسل‏ها از اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و بازی‏های آنلاین 
اســتفاده می‏کنند و کمتر از آنها تلویزیون تماشــا می‏کننــد؛ درواقع 41/3 

درصد از آنها از تلویزیون به‌صورت روزانه استفاده نمی‏کنند.
  برخلاف دهه شــصتی‏ها که بیشترین اســتفاده‌کنندگان از پلتفرم‏هایی 
مانند دیوار، دیجی‏کالا و علی‌بابا هســتند، نســل »زد« تمایل کمتری دارد؛ 
76/5 درصد از دهه شصتی‏ها روزانه از این پلتفرم‏ها استفاده می‏کنند و این 

آمار در میان نسل ‏»زد« 68 درصد است.

آنطور که نتایج این مطالعه نشــان می‏دهد، به‌نظر می‏رســد تنها حــدود 47 درصد 
نســل زدی‏ها اصلًا کالای دســت دوم نمی‏خرند و حدود 35 درصد آنها اصلًا کالای 
دست دوم نمی‏فروشند. دلیل اصلی آن که نسل زدی‏ها کالای دست دوم می‏خرند، 
صرفه‏جویی اقتصادی اســت. آنها به‌طور معناداری کمتر از ســایر نســل‏ها به‌دلیل 
صرفه‏جویی اقتصادی کالاهای دســت دوم می‏خرند و بیشتر از آنها به‌دلیل موجود 
نبودن جنس جدید، تمایل به خرید کالای دست دوم دارند. این تفاوت‏های معنادار را 

در نتایج این پیمایش هم می‏بینیم:
  در این پیمایش مشــخص شد که حفظ محیط‌زیست فقط برای هشت درصد از 
نسل‏زدی‏ها به‌عنوان دلایل خرید کالاهای دست دوم محسوب می‏شود. 12/1 درصد 
از آنهــا به جمع‏کردن کالاهای قدیمی علاقه دارنــد و 23/5 درصد آنها گفته‏اند که 

موجود نبودن جنس جدید از کالاهای موردنظرشان، باعث می‏شود که کالای دست 
دوم بخرند. 32/2 درصد هم دلیل خرید کالای دســت دوم را صرفه‏جویی اقتصادی 

اعلام کرده‏اند. 
  در بخش دیگری از این پیمایش مشــخص شــد که دلایل اصلی این نســل برای 
فروش کالاهای دســت دوم، آزادســازی فضای خانه و نیاز مالی است و 45 درصد از 
آنها همین عامل را به‌عنوان تمایل برای فروش کالای دست دوم اعلام کرده‏اند. این 
درحالی‌اســت که 5/1 درصد از مصاحبه‏شوندگان نسل »زدی« این پیمایش اعلام 
کرده‏اند که اصلًا کالای دست دوم نمی‏فروشند و 28/2 درصد هم گفته‏اند، به‌دلیل 
نیاز مالی این کار را انجام می‏دهند. 5/4 درصد از این گروه هم گفته‏اند، بخشــی از 

درآمدشان در ماه را از این راه به دست می‏آورند. 

نسل زد و مسئله اعتماد اجتماعی

نسل زد و مصرف رسانه‏ای

نسل زد و اقتصاد چرخشی

 نسـل زد
واقع‌‌بین و بی‌اعتماد
گــزارش هم‌میهــن از جزییات پیمایش 
تمایزهــای نســلی در فضــای مجــازی

 شکاف عمیق میان نسل زد 
و نهادهای اجتماعی 

درهر جامعه‏ای نهادهایی برای جامعه‏پذیر کردن فرزندان 
تعریف شده‏اند که به موجب کارکردهای این نهادها نسل‏ها 
تربیت یافتــه و منطبق بر ارزش‏هــا و هنجارهای جامعه 
ایفای نقش می‏کنند، اما باید دید چه اتفاقی می‏افتد که 
این جامعه‏پذیری در فرزندان ما به صورت ناقص شــکل 
می‏گیرد؟ پاســخ این پرســش را باید در کارکرد نهادهای 
جامعه‏پذیرکننده یعنی خانواده، آموزش‏وپرورش، رسانه، 
همسالان و نهاد دین جست‌وجو کرد که این مسئولیت را 
بر عهده دارند. روشن است که در سه دهه اخیر در جامعه 
ایران ضعف کارکردی این نهادها کاملًا مشــخص و قابل 
درک است؛ در واقع انحراف در کارکرد نهادهای اجتماعی 
از پنج دهه قبــل و همزمان با تحولات پیش از انقلاب در 
حوزه‏های اجتماعی و اقتصادی آغاز شد و بعد از انقلاب 
سرعت بیشتری پیدا کرد؛ به همین دلیل است که نوجوان 
نسل امروز را در شرایطی می‏یابیم که در دوران رشد خود 
تحت آموزش‏های مشخص و منسجمی برای طی کردن 
فرآیند اجتماعی شدن قرار نداشته است. به‌طور مشخص 
نهاد آموزش و پرورش در این زمینه به شدت ناکارآمد عمل 
کرده و حالا مــا با فضایی مردابی در نظام تعلیم و تربیت 
روبه‏رو هســتیم که از حدود 70 سال پیش دست‏نخورده 
باقــی مانــده و تغییــری در رویکردهای این نهــاد اتفاق 
نیفتاده‏اســت. من ایــن نهاد را بی‏کارکــرد و بی‏خروجی 
می‏بینم و نقش آن را در تربیت نسل‌های نوجوان جامعه 
صفر می‏دانم، درواقع در آنچه که امروز در کارکرد نوجوانان 
جامعه شاهدیم آموزش‌و‏پرورش نقش مؤثری ایفا نکرده 
بلکه باید گفت این فضای بیــرون از نهادهای اجتماعی 
بوده که نسل نوجوان جامعه یا همان نسل »زد« را تربیت 
کرده اســت. نتیجه اینکه آموزش و پــرورش ما در حوزه 
تعلیم و تربیت یک نظام ناکارآمد بوده و در بسیاری از موارد 

مخرب هم عمل کرده است. 
در کنار آن باید به نهاد خانواده در جامعه ایران هم اشاره 
کرد که به طور کلی رها شد؛ به‌خصوص از سه دهه پیش 
که ســرعت گذار جامعه سنتی ایرانی به سمت مدرنیته و 
صنعتی شدن شدت یافت و بعد از آن شاهد شکل‌گیری 
و تردد نسل‏های نو با حجمی از مطالبات پاسخ‌داده‌نشده 
بودیم. بی‌پاسخی نظام اجتماعی‌کننده جامعه به نیازهای 
نسل زد در این بازه زمانی منجر به شکل‌گیری نسل‌هایی 
با تلنباری از نیازها و مطالبات شــد و این روند بدون هیچ 
تغییر ادامه یافت تا جایی‌که چند نســل ‏جامعه با همین 
رویکرد و با جامعه‌پذیری ناقص وارد میانســالی شــده‌اند 
که تبعات حضور این نســل‌ها در کارکردهای اجتماعی 
نسل‌های بعد خود را نشان داده است و چرخه انتقال این 
ضعف کارکردی به نسل‌های بعدی همچنان ادامه دارد. 

بنابراین باید پذیرفت که هیچ‏کــدام از نهادهای مؤثر 
در فرایند جامعه‏پذیری فرزندان، یعنی خانواده، رســانه، 
آموزش و پرورش و دین نتوانســته‌اند ارتباطی منطقی و 
مؤثر با این نسل برقرار کنند؛ و به تبع این ضعف ساختاری 
در جامعه‏ای که درحال گذار اســت و بــا توجه به جهان 
پیچیده عصر ما که سرعت تحولات در آن بسیار بالاست 
و تکنولــوژی و رســانه‏های جدیــد بر تمــام کارکردهای 
اجتماعی آن ســایه انداخته، با وجود الگوهای ضعیف و 
غیرمؤثر، کاملًا طبیعی لست که در فضای ارتباطی بین 
جامعه با نسل زد خلأ بزرگی شکل گیرد که عرصه مناسبی 
برای جولان رسانه‏ها و شبکه‏های مجازی است. در چنین 
شرایطی است که شــاهدیم این فضای خالی در زندگی 
نوجوانــان و جوانــان یا همان نســل زد را فضای مجازی 
و رســانه‏ای پر می‏کنــد. باوجود چنین رونــد ناکارآمدی 
بی‌تردید 10 سال دیگر مانند امروز باید حسرت بی‏تکلیفی 
متولیان امر در حوزه فرهنگی و اجتماعی را بخوریم؛ چون 
همواره در مواجهه با تحولات جهانی با نگاه تهدید برخورد 
کردیم و به جای برنامه‏ریزی و تولید محتوای مناسب، صرفاً 
مقاومت و صورت مســئله را پــاک کردیم. با عدم پذیرش 
واقعیــت، ماهواره را ممنوع و ســایر پلتفرم‌هــای ارتباط 
مجازی را فیلتر کردیم اما هرگــز تکلیفی برای نهادهای 
متولی فرهنگ و جامعه‌پذیری قائل نشدیم! غافل از اینکه 
هیچ شــهروند ایرانی نه از وجود ماهواره محروم شــد و نه 
پشت فیلترینگ پلتفرم‌های ارتباطی معطل ماند! این عدم 
پذیرش و موضــع ناکارآمد در مقابل تکنولوژی و تحولات 
جهانی باعث شد نسل جدید ارتباط متناسب با نیاز خود را 
از فضایی خارج از نهادهای جامعه‏پذیرکننده دریافت کند. 
درمورد این نسل نباید انتظار رفتارهای متناسب با ارزش‏ها 
و کارکردهای جامعه خود را داشته باشیم؛ چون ارتباطی با 
آنها در حوزه‏های مختلف برقرار نکردیم و شکافی که بین 
جامعه و نسل‏های نوجوان و جوان ایجادشده آنقدر عمیق 
اســت که با هیچ الگو و فرآیندی پر نمی‏شــود؛ به همین 
دلیل کاملًا طبیعی است که نسل »زد«ِ ما یک رابطه منفی 
و معکوس با حاکمیت و نهادها و هنجارهای جامعه خود 

برقرار کند.
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